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بررسی علامت �بودن استعمال بر معنای حقیقی از دیدگاه فریقین
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چکیده  � 
ین  بــــاز یکــــی از معروف‌تر شــــاخصۀ اســــتعمال در اندیشــــۀ اصولیان شیعه و عامۀ اهل‌ســــنت، از دیر
شــــاخصه‌های تشــــخیص معنای حقیقی از مجازی بوده اســــت. عواملی همچون تبارمندی شاخصۀ مذکور 
، سبب  در تراث شیعه و اهل‌ســــنت، وجود نقض و ابرام‌های متعدد در حوزۀ حجت بودن شــــاخصۀ مذکور
شده است که شاخصۀ استعمال در زمرۀ مسائل چالشی علم اصول‌فقه قرار بگیرد. در جستار حاضر که به 
روش کتابخانه‌ای انجام شده است، اندیشۀ اصولیان شیعه و اهل‌سنت در مسئلۀ دلالت استعمال بر معنای 

یکرد تحلیلی و انتقادی مورد بازخوانی قرار گرفته است. حقیقی، با رو
از برآیند پژوهش کنونی، این نتیجه حاصل شده اســــت: هرچند استعمال، اعم از حقیقت و مجاز است، 
اما چنین اشکالی با توجه به حالت‌های مختلف معنای مجازی و حقیقی، نمی‌تواند کاشفیت شاخصۀ استعمال 
از معنای حقیقی را دچار اشــــکال کند. ازطرفی، علامت خواندن اســــتعمال به‌عنوان علامت معنای حقیقی، 
بانان در دســــتیابی به معنای حقیقی واژگان  یۀ عرب‌ز به‌ضمیمۀ عواملی همچون غلبه، در تضاد نیســــت. رو
یقِِ استعمال بوده است. همچنین ازجمله دلایل معتبر بودن شاخصۀ مذکور این موارد است: اقامۀ اجماع  ازطر
یقِِ استعمال؛  یۀ عرف و عقلای عالم در استعلام معنای حقیقی واژگان ازطر ؛ رو بر معتبر بودن شاخصۀ مذکور
هماهنگی میان شاخصۀ استعمال و هدف واضع نســــبت‌به تفهیم معنای حقیقی به مجرد استعمال؛ و نیز عدم 
ینه. کاربرد شاخصۀ مذکور در  دلیل حمل لفظ بر معنای مجازی به‌هنگام استعمال واژه‌ای در معنای بدون قر

، ماده، صیغۀ امر و بسیاری از مباحث فقهی به‌روشنی نمایان است. مسائل اصولی همچون مفهوم حصر

واژگان کلیدی: استعمال، معنای حقیقی، علامات معنای حقیقی،کشف موضوع‌له.
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ح مسئله طر

مباحــث علــم اصول‌فقــه بــه صورت مرســوم، بــه ســه دســتۀ الفــاظ، امــارات و اصول عملیــه تقــسیم 

بــوط بــه بــاب الفــاظ، علامــات حقیقــت و مجــاز هســتند. عمده‌دلیــل احــکام  می‌شــود. ازجملــه مباحــث مر

بــوط بــه پیامبــر؟ص؟ و اهل‌بیــت؟عهم؟ هســتند. در نتیجــه، بــه‌کارگیری  یم و روایــات مر فقهــی، آیــات قــرآن کر

علامت‌هــای حقیقــت و مجــاز به‌علــت کارایی در حوزۀ واژگان موجــود در قــرآن و روایــات، پدیــده‌ای شــایع 

درمیــان فقیهــان اســت و در اندیشــۀ اصولیــان شیعــه و اهل‌ســنت، یکــی از شــاخصه‌های معنــای حــقیقی 

ــه  ــان ب ــژۀ اصولی ی ــا توجــه و ــرخوردار اســت. ام ــاری ب ــه از شــهرت بسی از مجــازی، شــاخصۀ اســتعمال اســت ک

بــارۀ علامــت بــودن آن شــده اســت.  یــات متعــدد در مبحــث اســتعمال ســبب شــکل‌گیری گفتمان‌هــا و نظر

بــرد شــگرف، در حوزه‌هــای مختــلفی نیازمنــد بررسی و تحلیــل اســت.  علامــت اســتعمال علی‌رغــم اهمیــت و کار

امــا علــت شــکل‌گیری پژوهــش حاضــر چنــد پرســش اســاسی اســت:
اشکال‌های علامت استعمال از دیدگاه عالمان اصولی شیعه و اهل‌سنت چیست؟.1 

شاخصۀ استعمال در فقه و اصول‌فقه شیعه و اهل‌سنت در کدام مسائل به کار گرفته شده است؟.2 

این نوشته می‌خواهد بعد از تبیین دیدگاه اصولیان شیعه و عامۀ اهل‌سنت در حوزۀ اشکالات شاخصۀ 

اســــتعمال، به تحلیل ایرادهای علامت استعمال و چاره‌جویی‌های بیان‌شــــده بپردازد و در ادامه، کاربردها و 

تطبیق‌های شاخصۀ استعمال را ارائه کند.

پیشینۀ تحقیق

در پیشینۀ بحث شاخصۀ اســــتعمال، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته اســــت و فقط در برخی از دروس 

خارج، به صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفته است. 

وجوه تمایز نوشــــتار حاضر نســــبت‌به مباحث مطرح‌شــــده در مورد شاخصۀ اســــتعمال، که به‌نوعی از 

نوآوری‌های پژوهش حاضر محسوب می‌شود، در ادامه می‌آید:
الـف: دیـدگاه اصولیـان شیعـه و اهل‌سـنت پیـرامون اشـکالاتِِ علامـت اسـتعمال، مورد تحلیـل و بررسی 
قـرار گرفتـه و تلاش شـده اسـت دیدگاهـی ارائـه شـود کـه مورد پذیـرش شیعـه و اهل‌سـنت و نیـز مـصون 

از اشـکال باشـد.
ب: تطبیـق و کاربـرد ملمـوس و عینی شـاخصۀ اسـتعمال در فقـه و اصول‌فقـه شیعـه و اهل‌سـنت ارائـه 

شـده است.
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مقدمه

استعمال ازجمله روش‌هایی اســــت که برخی از اصولیان در راستای دستیابی به معنای حقیقی، از آن بهره 

بارۀ تاریخچۀ این علامت، آنچه به نظر می‌رسد این اســــت که سید مرتضی؟ره؟ اولین فردی  جســــته‌اند. در

است که در میان اصولیان شیعه استعمال را به‌عنوان شاخصۀ تشخیص معنای حقیقی پذیرفته است. ایشان 

می‌فرماید که لغت به‌واسطۀ استعمال شناخته می‌شــــود و اصل در لغت این است که استعمال به‌نحو حقیقی 

باشد و مجاز امری عارضی و خلاف اصل است، چراکه ممکن است واژه‌ای دارای معنای حقیقی باشد اما فاقد 

معنای مجازی باشد. با وجود این، مجاز بدون حقیقت ممکن نیست. بنابراین، روال طبیعی، اقتضای آن‌را دارد 

ینه باشد. ( نیازمند قر که استعمال دلیل بر حقیقی بودن معنا باشد و مخالفت با این امر )مجاز

1. دیدگاه‌ها

یشــــه‌دار در میان اصولیان شیعه و اهل‌سنت بوده  با توجه به اینکه شاخصۀ استعمال، شــــاخصه‌ای ر

است، دیدگاه اصولیان به شرح ذیل است:

برخی از اندیشوران اصولی شیعه و اهل‌ســــنت شــــاخصۀ مذکور را به‌عنوان فارق بین معنای حقیقی  •

و مجازی پذیرفته‌اند )علم الهدی، بی‌تــــا، ج۱، ص۱۳؛ ارموی، بی‌تــــا، ج۱، ص۳۰۳؛ ابن‌زهره، بی‌تا، ج۲، 

ص۳۱۰؛ حلی، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۵۷؛ مقدس اردبیلی، بی‌تا، ج۴، ص۱۸۹(.

برخی از دانشــــمندان اصولی شــــاخصۀ اســــتعمال را به‌عنوان شــــاخصه معنای حقیقی نپذیرفته‌اند  •

ید الدین، بی‌تا، ص۱۰۳(. )طوسی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۶۱؛ ابن‌تیمیه، بی‌تا، ج۷، ص۱۹۶؛ حسن بن ز

لات  2. اشکا

اشکال اول: برخی از دانشمندان اصولی بیان کرده‌اند: اســــتعلام موضوع‌لهِِ واژگان به‌واسطۀ استعمال، 

سیرۀ عقلا است، اما عقلا ســــبب بهره‌گیری از شاخصۀ استعمال برای دســــتیابی به معنای حقیقی واژگان را، 

این می‌دانند که شاخصۀ استعمال، علت قطع پیدا کردن به موضوع‌له واژگان است. اما هنگامی که شاخصۀ 

مذکور مفید قطع به موضوع‌لهِِ واژگان نباشــــد، سیرۀ رجوع به شاخصۀ اســــتعمال برای کشف معنای حقیقی 

ثابت نیست )شیرازی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۶۴(.

پاســــخ: در مباحث الفاظ نیازی به قطع و یقین نیســــت، چراکــــه مرجع در این مباحث، عرف اســــت و 

عرف به کفایت ظن در مباحث الفاظ حکم می‌کند و عقلا نیز ظــــن را در مباحث الفاظ حجت می‌دانند. از 
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، به‌طور قطعی کاشف از معنای حقیقی یا مجازی نیستند )حسینی  سویی، بسیاری از علامات حقیقت و مجاز

شیرازی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۳۴۳(.

اشکال دوم:  برخی از دانشــــمندان اصولی بیان کرده‌اند: استعمال، کاشــــف از معنای موضوع‌له واژگان 

نیست، چراکه استعمال، اعم از حقیقت و مجاز است )طوسی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۶۱(.

پاســــخ: اشــــکال مذکور در میان اندیشوران اصولی شیعه از شــــهرت قابل‌توجهی برخوردار اســــت و با 

 سوی ایشان روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد که با بررسی دقیقِِ ایراد مطرح‌شده و  پاسخ‌های متعددی از

تعیین دقیق محل نزاع می‌توان به این اشکال پاسخ داد.

ایراد مزبور ابتدا در میان فقهای حنفی‌مذهب در بحث مجاز مطرح شد. فقیهان حنفی‌مذهب در بحث حمل 

لفظ بر معنای حقیقی یا مجازی گفته‌اند که در این بحث چند حالت متصور است:
الف: گاهی استعمال واژه در معنای مجازی نسبت‌به معنای حقیقی مرجوح است و معنای مجازی فقط 
ینه از واژه فهمیده می‌شود که در این‌صورت، اگر واژۀ مذکور به صورت مطلق استعمال  هنگام وجود قر

شـود، باید بر معنای حقیقی حمل شـود.
ینۀ معنای  ب: گاهی استعمال واژه در معنای مجازی و حقیقی به یک اندازه است و به همین جهت، قر
مججازی حـذف می‌شـود کـه در ایـن‌صورت نیـز در هنـگام اسـتعمال واژه بـه صورت مطلـق، واجب اسـت 

لفـظ حممل بر معنای حقیقی شـود.
یاد است و در مقابل، عرف واژه را در معنای حقیقی  ج: گاهی استعمال لفظ در معنای مجازی بسیار ز
اسـتعمال نکـرده اسـت )مججاز راجـح(، کـه در ایـن‌صورت، هنـگام اسـتعمال لفـظ بـه صورت مطلق، باید 

لفـظ را حممل بـر معنای مججازی کرد.
یـاد اسـت، امـا واژه در برخـی اوقـات در معنای حقیقی  د: گاهـی اسـتعمال واژه در معنـای مججازی بسیـار ز
نیـز اسـتعمال می‌شـود کـه در ایـن قسـم، فقهـای حنفی‌مذهـب توقـف کرده‌انـد و فرموده‌انـد: اگـر واژه بـه 
صورت مطلـق اسـتعمال شـد، نمی‌تـوان آن‌را حممل بـر معنـای حـقیقی یـا مججازی کـرد و اسـتعمال، اعـم از 
حقیقـت و مججاز اسـت، چراکـه اسـتعمال در ایـن قسـم عـام اسـت و دلالـت بـر خاص )معنـای حقیقی یا 

مججازی( نـدارد.

بنابراین براساسِِ مطالب بیان‌شــــده، این نتیجه به‌دست می‌آید که اندیشــــمندان اصولی شیعه، بدون 

توجه به محل نزاع، اشکال عمومیت استعمال نســــبت‌به معنای حقیقی را مطرح کرده‌اند، در حالی که اشکال 
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مطرح‌شده عمومیت ندارد و فقط هنگامی که شرایط حالت چهارم )کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی و 

استعمال لفظ در برخی مواقع در معنای حقیقی( موجود باشد، شاخصۀ استعمال، کاشف از موضوع‌له واژگان 

نیست )قرافی، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۹۳۹(.

سایر پاسخ‌های مطرح‌شده به شرح ذیل است:

پاســــخ اول: سیرۀ عقلا مبنی بر بهره‌گیری از روش اســــتعمال برای دســــتیابی به موضوع‌له واژگان است 

)شیرازی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۶۴؛ مصطفوی، ۱۳۹۷، جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۳(.

پاســــخ دوم: سید مرتضی؟ره؟ متوجه چنین اشــــکالی بوده اســــت و در پاســــخ می‌فرماید: لغت عرب 

به‌واسطۀ استعمال شــــناخته می‌شود. به نظر می‌رسد پاســــخ سید مرتضی؟ره؟ موجه و دقیق است، چراکه 

بان نیز به بهره‌گیری از شــــاخصۀ اســــتعمال برای دســــتیابی به معنای حقیقی  یان زبدۀ عرب‌ز بسیاری از لغو

« را نمی‌دانستم و هنگامی که دو  یح کرده‌اند. به عنوان نمونه، ابن‌عباس می‌فرماید: من معنای واژۀ »فاطر تصر

شخصی که نسبت‌به چاه آبی اختلاف داشتند، نزد من آمدند و یکی از آن‌ها گفت: أنا فطرتها )یعنی اخترعها(، 

« دســــت یافتم. همین امر در مورد اصمعی که از کارشناسان لغت عرب است،  من به معنای دقیق واژۀ »فطر

، ۱۴۱۲ق، ج۳، ص۴۵۷؛  در بحث واژۀ »دهاق« نیز نقل شــــده اســــت )علم الهدی، بی‌تا، ص۲۰۳؛ ابن‌اثیــــر

ابوالفتح رازی، ۱۴۱۲ق، ج۱۱، ص۳۷۶(.

پاســــخ ســــوم: برخی از دانشــــمندان اصولی فرموده‌اند: بین مبنای سید مرتضی؟ره؟ که معتقد اســــت 

استعمال، کاشف از معنای حقیقی است و بین کلام مشهور اصولیان که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، 

تنافی وجود ندارد، چراکه استعمال به‌ذات و به‌نفسه اعم از حقیقت و مجاز است و عقلا نیز صرف استعمال 

را مســــتلزم حقیقی بودن معنا نمی‌دانند. اما اســــتعمال با ملاحظۀ قیودی همانند غلبه یا لحاظ نکردن چنین 

قیودی، ظهور در حقیقت دارد، همانند مبحث مطلق در باب اوامر که انصراف به برخی افراد دارد، حال چه 

یرا ملاک در باب انصراف، عرف است  انصراف مطلق به برخی افراد به‌واسطۀ غلبه باشــــد یا بدون غلبه، ز

و عرف ضابطه‌مند نیســــت. در نتیجه، انصراف مطلق به برخی از افراد نیازمنــــد غالب‌الوجود بودن افراد یا 

‌الوجود بودن فرد نیست. در بحث فعلی نیز همینگونه است و اســــتعمال ظهور در حقیقت دارد و چنین  کثیر

بابِِ انصراف مطلق به برخی از افراد است )کلباسی، بی‌تا، ج۱، ص۱۵(. امری از
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پاسخ چهارم: این دلیل از صغری و کبری بهره گرفته است: 

صغری: اکثر استعمالات عرب به‌نحو حقیقت است.
کبری: الظن یلحق الشیء بالأعم الغالب.1

بنابراین، با توجه به اینکه اکثر اســــتعمال‌های عرب به‌نحو حقیقت است، اســــتعمال کاشف از معنای 

حقیقی است و هرگاه اســــتعمالی مردّّد بود بین حقیقی یا مجازی، با توجه به قاعدۀ غلبه، حکم به حقیقی بودن 

استعمال می‌شود )طارمی، بی‌تا، ج۱، ص۷۵(.

اشکال

الف: اکثر استعمالات عرب به‌نحو مجازی است، نه حقیقی. بنابراین دلیل مذکور مخدوش است.

پاسخ: چنین اشکالی مطرح نیست، چراکه ابن‌جنید تنها فردی اســــت که ادعا کرده اکثر استعمال‌های 

عرب به‌نحو مجازی اســــت، در حالی که بسیاری از دانشــــمندان اصولی شیعه و اهل‌ســــنت با چنین ادعایی 

، کاربرد اســــتعمال مجازی در  مخالفت کرده و گفته‌انــــد که چنین ادعایی مخالف وجدان اســــت. از سوی دیگر

یرا بنای محاورات بر اظهار بلاغت و فصاحت و مزایایی نیست که خطبا  محاورات عرفی بسیار اندک است، ز

و فصحا رعایت می‌کنند )حائری اصفهانی، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۴۱(.

‌الوجود نمی‌شــــود، چراکه دلیلی بر اعتبار  ب: ظن غالبی ســــبب الحاق فرد مشــــکوک به فرد غالب و کثیر

چنین ظنی به‌عنوان حجت وجود ندارد.

یرا اعتبار ظن در مباحث الفاظ پذیرفته شده است و عقلا  حکم به  پاسخ: اشکال مذکور وارد نیست، ز

، بی‌تا، ج۱، ص۱۶(. حجیت  آن می‌کنند )مظفر

پاسخ پنجم: برخی از اندیشمندان اصولی اعتبار شاخصۀ استعمال به‌عنوان فارق بین معنای حقیقی و 

مجازی را به‌دلیل اجماع پذیرفته‌اند )ارموی، بی‌تا، ج۱، ص۲۳۸(.

یان شاخصۀ استعمال را به‌عنوان ملاک تشخیص معنای حقیقی از مجازی  پاسخ ششم: مفسران و لغو

پذیرفته‌اند )ارموی، بی‌تا، ج۱، ص۲۳۸؛ ابوالفتح رازی، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۱۶(.
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یۀ عرف و سیرۀ عقلا بر این شکل گرفته اســــت که شاخصه استعمال به‌عنوان فارق بین  پاسخ هفتم: رو

معنای حقیقی و مجازی معتبر خوانده شود )شهرستانی، بی‌تا، ج۱، ص۵۵(.

پاسخ هشتم: هنگامی که واژه‌ای در معنای خاصی استعمال می‌شود، شرط حمل لفظ بر معنای مجازی، 

ینه اســــت و چنین شــــرطی در مانحن‌فیه وجود ندارد، در نتیجه، لفظ بر معنای حقیقی حمل می‌شود  وجود قر

)فخرالدین رازی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۳۳۹(.

پاسخ نهم: هدف واضع از وضع واژگان برای معانی، این است که به‌وسیلۀ پدیدۀ وضع، به دلالت لفظ بر 

معنا اکتفا شود، به این بیان که مجرد استعمال لفظ، معنای موضوع‌له و حقیقی را برساند و دیگر نیاز به چیزی 

نباشــــد. بنابراین چنانچه لفظ در دلالت کردن بر معنای حقیقی، بر امری بیشــــتر از اســــتعمال نیازمند باشد، 

چنین امری با مقصود و هدف واضع تنافی دارد )ارموی، بی‌تا، ج۱، ص۳۳۹(.

پاسخ دهم: حقیقت فقط نیازمند وضع است، اما مجاز افزون بر وضع، نیازمند علاقه و نقل نیز هست. در 

نتیجه، ترجیح با حقیقت است )فخرالدین رازی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۳۳۹(.

پاسخ یازدهم: اگر اصل در کلام، حمل لفظ بر معنای حقیقی نباشد باید به یکی از دو امر ذیل ملتزم شد: 
یم..1  اصل در کلام، مجاز است که اجماع بر بطلان چنین مبنایی دار
، کــه در این‌صــورت تمامــی کلام شــارع بــن حقیقــت و مجاز .2  اصــل در کلام، نــه حقیقــت اســت نــه مجــاز

مــردّد می‌شــود و نتیجــه‌اش ایــن اســت کــه کل کلام شــارع مجمــل اســت. چنــن امــری بــه اتفــاق باطــل 
اســت و از ســویی باعــث می‌شــود کــه حــی تمامــی الفاظــی کــه در عــرف بــه‌کار گرفتــه می‌شــود نیــز مجمــل 

باشــد )فخــر الدیــن رازی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۳۳۹(.

نظر مختار در داوری میان دو دیدگاه: به نظر می‌رسد دیدگاه سید مرتضی؟ره؟، دیدگاه صحیح و موجهی 

یرا چنین شــــاخصه‌ای، وام گرفته از حکمت و هدف وضع الفاظ برای معانی است. هدف واضع از  اســــت، ز

وضع الفاظ این است که واژه به‌نفسه و بدون نیاز به هیچ امری، دلالت بر معنای موضوع‌له داشته باشد و اگر 

چنین شاخصه‌ای مخدوش باشد، باب دستیابی به معانی واژگان مسدود می‌شود.

برخی از اندیشمندان اصولی اهل‌سنت گفته‌اند که استعمال کاشف از معنای حقیقی است. اما پذیرفتن 

چنین دیدگاهی، مشروط بر این است که شاخۀ استعمال، سبب شکل‌گیری اشتراک لفظی در واژگان نشود، 

چراکه اصل، عدم اشتراک است )صفی الهندی، بی‌تا، ج۸، ص۳۵۹(.
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3. کاربردهای شاخصۀ استعمال در علم فقه، قواعد فقه و اصول‌فقه

یقِِ بررسی کاربردهای الفاظ در  یرا ازطر شاخصۀ اســــتعمال در علم اصول‌فقه نقش مهمی ایفا می‌کند، ز

متون دینی و ادبیات فقهی، می‌توان به قواعدی دســــت یافت که در اســــتنباط احکام شــــرعی کاربرد دارند. 

، مورد توجه اصولیان قــــرار گرفته و  یژه در مباحثی مانند وضع الفاظ، مشــــتق و مادۀ امــــر این شــــاخصه به‌و

اختلاف‌نظرهایی را میان اندیشــــمندان فقهی و اصولی ایجاد کرده اســــت. در ادامه، بــــه برخی از کاربردهای 

اصولی این شاخصه اشاره می‌شود.

3-1. کاربردهای اصولی

بحث مشــــتق مربوط به وضع الفاظ برای خصوص متلبس بالمبداء یا وضع الفاظ برای اعم از متلبس  •

بالمبداء و منقضی عنه التلبس است. برخی از اصولیان در این‌باره گفته‌اند: در آیۀ زانی و سارق، مشتق 

در اعم از متلبس بالمبداء استعمال شده است و اســــتعمال، کاشف از حقیقت است. در نتیجه، مشتق 

برای اعم از متلبس بالمبداء وضع شده است )بامیانی، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۲۶، به نقل از بابرتی، ۱۴۲۶ق، 

ج۱، ص۲۸۸(.

در موضوع‌له مادۀ امر اختلاف اســــت که آیا برای خصوص قول وضع شده است یا اینکه شامل فعل  •

هم می‌شود. سید مرتضی؟ره؟ با استناد به شاخصۀ استعمال فرموده است که مادۀ امر هم برای معنای 

قول وضع شــــده اســــت و هم برای معنای فعل )علم الهدی، بی‌تا، ص۲۰۲(. اما برخی از اندیشــــمندان 

اصولی اهل‌سنت گفته‌اند: مادۀ امر به‌دلیل استعمال، فقط برای معنای فعل، وضع شده است )شوکانی، 

۱۴۱۹ق، ج۱، ص۲۴۱(.

بارۀ موضوع‌له صیغۀ امر بین اصولیان اختلاف اســــت که آیا برای وجوب وضع شده است یا ندب؟  • در

سید مرتضی؟ره؟ گفته اســــت: با توجه به اینکه صیغۀ امر هم در معنای وجوب استعمال شده است و 

هم در معنای ندب، بنابراین برای هر دو معنا وضع شــــده اســــت و مشــــترک لفظی بین معنای وجوب و 

استحباب اســــت )علم الهدی، بی‌تا، ص۳۸(. برخی از اندیشمندان اصولی اهل‌سنت گفته‌اند: صیغۀ 

: ۶۳( )به  مْرهِِ« )نور
َ
الِفُونَ عَــــنْ أ ذِينَ يُُخَ

َّ
يَحْذَرِ ال

ْ
امر ظهور در وجوب دارد، به ‌دلیل اســــتعمال در آیۀ »فَل

نقل از قرافی، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۲۳۲(.

ینــه، حقیقــت  • ســید مرتضــی؟ره؟ معتقــد اســت کــه صیغــۀ امــر بــه صــورت مطلــق و عــاری از هرگونــه قر

ــم الهــدی،  ــا اســتعمال شــده اســت )عل ــرا صیغــۀ امــر در قــرآن در هــر دو معن ی « اســت، ز در »مــرّة و تکــرار
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بی‌تــا، ص۴۰(. برخــی از اندیشــمندان اصــولی اهل‌ســنت گفته‌انــد: صیغــۀ امــر هنگامــی کــه بــه صــورت 

كَاةَ« )قــرافی، ۱۴۱۶ق،  مطلــق اســتعمال شــود، دلالــت بــر تکــرار دارد، بــه دلیــل اســتعمال در آیــۀ »آتــوُا الــزَّ

ج۱، ص۳۲۸(.

، علــو و اســتعلا شــرط نیســت،  • برخــی از اندیشــمندان اصــولی اهل‌ســنت گفته‌انــد: در صیغــۀ امــر

ونَ«، صیغــۀ امــر بدون اســتعلا و علو اســتعمال شــده اســت )صنعانی،  مُــرُ
ْ
یفۀ »فَمَــاذَا تَأ چراکــه در آیــۀ شــر

بی‌تــا، ج۱، ص۲۷۷(.

برخی از اصولیان اهل‌ســــنت گفته‌اند: صیغۀ نهی، گاهی در تکرار استعمال شده است و گاهی در مرة.  •

در نتیجه، صیغۀ نهی برای قدر مشترک وضع شده است )همان، ص۲۹۲(.

در بحث دلالت صیغۀ امر بر فــــور یا تراخی، دیدگاه‌هــــای متعددی وجود دارد. امــــا برخی از اصولیان  •

گفته‌اند: هنگامی که اســــتعمالات صیغۀ امر مورد بررسی قرار می‌گیرد، این نتیجه حاصل می‌شــــود که در 

یت استعمال شده اســــت و در برخی موارد در تراخی. اســــتعمال صیغۀ امر در هر دو  برخی موارد در فور

دلالت دارد که برای هر دو معنا وضع شده و مشترک بین فور و تراخی است )علم الهدی، بی‌تا، ص۴۵(. 

برخی از دانشــــمندان اصولی اهل‌ســــنت گفته‌اند: صیغۀ امــــر هنگامی که به صورت مطلق اســــتعمال 

یت دارد )ارموی، بی‌تا، ج۱، ص۲۸۹(. می‌شود، به دلیل استعمال، دلالت بر فور

یرا لفظ نهی در  • سید مرتضی؟ره؟ در بحث دلالت نهی بر فساد گفته‌ اســــت: نهی موجب فساد نیست ز

صحیح و فاسد استعمال شده است و با توجه به اینکه اســــتعمال دلیل حقیقت است، در نتیجه، نهی 

مشترک در صحیح و فاسد است )علم الهدی، بی‌تا، ص۱۸۳(.

مقــدس اردبیــی؟ره؟ در بحــث زکات، بــه ایــن مناســبت کــه مــاک ولــد آن اســت کــه فقــط ازطــرفِ  •

پــدر باشــد یــا اینکــه ازطــرفِ مــادر نیــز کفایــت می‌کنــد، قــول ســید مرتضــی؟ره؟ را ترجیــح می‌دهــد. 

پــس از نقــل روایــی از پیامبــر؟ص؟ کــه امــام حســن مجتــی و امــام حســن؟عهما؟ را فرزنــد خــود خوانده‌انــد، 

ــا،  یــد: اصــل در اســتعمال آن اســت کــه معنــای حقیــی در نظــر گرفتــه شــود )مقــدس اردبیــی، بی‌ت می‌گو

ج۴، ص۱۸۹(.

برخی از اصولیان پیرامون وضع الفاظ برای خصوص صحیح یا اعم از صحیح و فاسد گفته‌اند: الفاظ  •

عبادات بــــرای اعم از صحیح وضع شــــده‌اند و دلیل چنین امری، اســــتعمال الفاظ عبــــادات در اعم از 

صحیح است )آخوند خراسانی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۳۱(.
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ــا« دلالــت بــر حصــر دارد، بــه  • برخــی از اندیشــمندان اصــولی در بحــث مفهــوم حصــر گفته‌انــد: واژۀ »إنّّمَ

یــی، بی‌تــا، ج۴، ص۴۱۲؛ نملــه، بی‌تــا، ج۴،  دلیــل اســتعمالِ واژۀ مذکــور در مــوارد حصــر )موســوی قزو

ص۱۷۹۳(.

3-2. کاربردهای فقهی و قواعد فقهی 

برخی از فقها گفته‌اند: واژۀ »نکاح« هــــم به‌معنای »وطی« و هم به‌معنای »عقد مخصوصی« اســــت؛  •

چراکه در هر دو معنا استعمال شده است )عوفی، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۴۵(.

برخی دیگر گفته‌اند: واژۀ »قرء« به دو معنای حیض و طهر است، چراکه در هر دو معنا استعمال شده  •

است )بخاری، بی‌تا، ج۲، ص۸۴(.

برخی در بحث قاعدۀ فقهی »انما الاعمال بالنیات« گفته‌اند: واژۀ »نیت« به دلیل استعمال، به‌معنای  •

قصد قلبی بر امری است )حکیم، بی‌تا، ج۱، ص۲۲۵(.

، و دلیل این امر را  • برخی گفته‌اند: واژۀ »غصب« عبارت اســــت از گرفتن چیزی به صورت زور و اجبار

، بی‌تا، ج۲، ص۴۹۴(. استعمال دانسته‌اند )علی حیدر

ــا و وطــی نیســت،  • ــای زن ــد: واژۀ مذکــور حقیقــت در معن «، برخــی گفته‌ان در بحــث حقیقــت واژۀ »فجــور

بلکــه حقیقــت در قــدر مشــترک بــن تمــام معــاصی )ماننــد بوســیدن و لمــس( اســت و دلیــل آن‌را امــارۀ 

اســتعمال دانســته‌اند، چراکــه واژۀ فجــور در تمامــی معــانی مذکور اســتعمال شــده اســت )طباطبــایی، بی‌تا، 

ج۱، ص۵۳۹(.

برخی در بحث شمولیت واژۀ »بیع« نســــبت‌به معاطات گفته‌اند: بیع برای قدر جامع وضع شــــده است  •

که شامل معاطات و بیع منعقد‌شده به‌وسیلۀ صیغۀ مخصوص می‌شــــود، چراکه واژۀ بیع در هر دو معنای 

ینی، بی‌تا، ج۵، ص۴۹۱(. مذکور استعمال شده است )موسوی قزو
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نتیجه‌گیری � 
براساسِِ مطالب بیان‌شده، این نتایج به‌دست آمده است:

هرچنـد اسـتعمال اعـم از حقیقـت و مجـاز اسـت، امـا بـا توجـه بـه حالت‌هـای مختلـفِ معنـای مجـازی .1 
و حقییق، چنین اشـکالی نمی‌توانـد کاشـفیت شـاخصۀ اسـتعمال از معنـای حقییق را دچـار اشـکال کنـد.

علامـت خوانـدنِ اسـتعمال به‌عنـوان فـارق بین معنـای حقیقی و مجازی، به‌ضمیمـۀ عواملی همچون .2 
غلبـۀ پدیـدۀ اسـتعمال در معنـای حقییق، دلیل بر صحت ادعای سـید مرتضی؟ره؟ اسـت.

یقِ استعمال بوده است. همچنین ازجمله .3  یۀ عرب‌زبانان در دستیابی به معنای حقیقی واژگان ازطر رو
یۀ  ؛ رو ، این موارد است: اقامۀ اجماع بر معتبر بودن شاخصۀ مذکور  بودن شاخصۀ مذکور دلایلِ معتبر
یـقِ اسـتعمال و هماهنگـی میـان شـاخصۀ  عـرف و عقالی عـالم در اسـتعلام معنـای حقییق واژگان ازطر
استعمال و هدف واضع نسبت‌به تفهیم معنای حقیقی به مجرد استعمال؛ و نیز عدم دلیل حمل لفظ بر 

ینه.  معنای مجازی به‌هنگام استعمال واژه‌ای در معنای بدون قر
، و بسـیاری از .4  ، مـاده و صیغـۀ امـر کاربـرد شـاخصۀ مذکـور در مسـائل اصـولی همچـون مفهـوم حصـر

مباحـث فقهـی به‌روشین نمایان اسـت.
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پی‌نوشت � 
موارد مشکوک بر موارد غالبی ملحق می‌شود..1 
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قرآن کریم.
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Examining the Significance of Usage over True Meaning from the 
Perspective of the Sectarians

Abas Rezaei1

Balal Shakeri2

  � Abstract
The indicator of usage (shākhe-ye istimāl) has long been recognized as one of the most 

established criteria for distinguishing literal (ḥaqīqī) from metaphorical (majāzī) meaning in the 
discourse of Shiite and Sunni jurisprudents (uṣūlīyūn). Its deep roots in both intellectual traditions 
(turāth), alongside persistent debates over its probative validity (ḥujjiyya), have rendered it a 
significant and contentious issue within Islamic legal theory (ʿilm uṣūl al-fiqh). This library-based study 
employs an analytical-critical methodology to reassess jurisprudential views on the indicatory value 
(dalāla) of usage (istimāl) in signifying literal meaning.

The research concludes that although usage encompasses both literal and metaphorical 
applications, this inclusivity—given the diverse nature of ḥaqīqī and majāzī meanings—does not 
undermine the indicator’s revelatory capacity (kāshifiyyat) regarding literal meaning. Designating 
usage as a sign (ʿalāmat) of literal meaning, particularly when supplemented by factors such as 
predominant usage (ghalaba), remains epistemologically consistent. Historically, Arabic speakers 
ascertained literal meanings through customary application. Key arguments validating this indicator 
include: scholarly consensus (ijmāʿ); the tradition of rational agents (sīra uqalāʾ) in consulting usage; 
its alignment with the linguistic originator’s (wāḍiʿ) intent to convey literal meaning upon mere 
utterance; and the absence of contextual indicators (qarīna) justifying metaphorical interpretation. 
Its applicability is evident in jurisprudential principles such as the concept of restriction (mafhūm al-
ḥaṣr), lexical substance (mādda), imperative forms (ṣīghat al-amr), and diverse substantive law (fiqh) 
issues.

Keywords: Usage (Istemāl); Literal Meaning (Ḥaqīqī); Indicators of Literal Meaning (ʿAlāmāt al-
Maʿnā al-Ḥaqīqī); Discovery of the referent (Mawḍūʿ la-hu).
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